
ابراهیم طلایی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت  مدرس 

هرس برنامة درسى ؛
 تلاشى براى تضمين تحقق 

اهداف قصد شده

 مسئله چیست؟
فرایند آموزش، چه در مدرسه و چه بیرون از مدرسه، حداقل 

از پاسخ به سه سؤال زیر تشکیل شده است:
1. آنچه قرار است آموزش داده شود )هدف، برنامة درسی(

2. چگونه باید آن را آموزش داد که اثربخش باشد؟ )پداگوژی، 
طراحی آموزشی(

3. از کجا مطمئن شــویم آنچه آموزش داده شــده، به خوبی 
فراگرفته شده است؟ )ارزشیابی، سنجش(

اما در نظام رسمی آموزش و پرورش، در سراسر دنیا و نه فقط 
در ایران، از شــماره یک )اهداف( به شمارة 3 )تحقق اهداف(، 
نوعی فروکاســت گرایی و نحیف شدن و حتی تغییریافتن هدف 
رخ می دهد. به عبارت دیگر، بین آنچه قصد شده و آنچه کسب 
شده است، هم راستایی وجود ندارد. به تعبیر مایک اشموکر1، 
با برنامة درســی غیرتضمینی مواجهیم و مدرســه برای تحقق 
آنچه هدف گذاری کرده است، تضمینی نمی دهد. نظام آموزشی 

هم در مقیاس کلان چنین تضمینی ارائه نمی دهد.
برخی این شــرایط را فاصلة بین نظــر و عمل تعبیر کرده اند. 
یعنی در نظر، اهدافــی روی کاغذ می آید، ولی در عمل اتفاقی 

برای بچه ها رخ نمی دهد. به هر 
روی و به هر تعبیر، شــکافی 
است که بین اهداف )یا برنامة 

درسی( و تحقق اهداف )سنجش 
آموخته ها( وجود دارد. جالب اینکه 

این مسئله به نظام آموزشی محصور 
فرهنگی،  صنعتی،  نظام  نیست. 

اقتصادی و سایر نظام هایی که 
کلان نظام حکمرانی را نیز 

شــکل داده اند، با چنین 
شکافی مواجه اند.

در تبییــن ایــن موضوع، 
را می توان  حداقل دو دیدگاه 

بررسی كرد:
1. ظرفیــت مجریــان و 
نظام اجــرا، برخلاف آنچه 
در اســناد راهبردی گفته  
تحقــق  امــکان  شــده، 

هرس برنامة درسى ؛هرس برنامة درسى ؛
تلاشى براى تضمين تحقق 

اهداف قصد شده

برای بچه ها رخ نمی دهد. به هر 
روی و به هر تعبیر، شــکافی 
است که بین اهداف )یا برنامة 

درسی( و تحقق اهداف )سنجش 
آموخته ها( وجود دارد. جالب اینکه 

این مسئله به نظام آموزشی محصور 
فرهنگی،  صنعتی،  نظام  نیست. 

اقتصادی و سایر نظام هایی که 
کلان نظام حکمرانی را نیز 

شــکل داده اند، با چنین 
شکافی مواجه اند.

در تبییــن ایــن موضوع، 
را می توان  حداقل دو دیدگاه 

بررسی كرد:
. ظرفیــت مجریــان و 
نظام اجــرا، برخلاف آنچه 
در اســناد راهبردی گفته  
تحقــق  امــکان  شــده، 

سید میثم موسوی
تصویرگر
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اهــداف را نــدارد. بنابراین، مجری برنامه های درســی )یعنی 
معلم( و مدرســه و کلاس درس، امکانات، ظرفیت و شایستگی 
محقق کردن اهدافی مثل خواندن و درک مطلب انتقادی، انشا و 
نگارش خلاق، تسلط بر چهار مهارت زبان دوم، تحلیل ریاضی، 
تفکر علمی، ســواد بدنی، ذوق هنری، بینش تاریخی، ســواد 
سیاســی، دیدگاه جغرافیایی، تفکر دینی، رفتار اخلاقی، سواد 
و رفتار زیست محیطی را ندارد. این نبود ظرفیت لازم، در واقع 
اســتلزامات تحقق آن اهداف متعالی را فراهم نمی  كند و وجود 

چنین شکافی طبیعی است.
2. ماهیــت ویژگی آموزش و معلمی این اســت که معلم بر 
مبنای برنامة درسی رســمی، خود به ساخت مجدد برنامه در 
کلاس درس خود و با توجه به نیازهای بچه ها و برداشت معلم 
از اهداف، دســت می زند و نمی توان برنامة درسی را به اصطلاح 

معلم« کرد. این دیدگاه ادامه می دهد که اصالتاً »مقاوم در برابر 
تدریــس ماهیتی »هیوریســتیک«2 دارد 
و معلــم در هر لحظه، با توجه با شــرایط، 
به تفســیر، اجتهاد و تصمیم گیری 
درخصوص اهداف و شــیوة تحقق 
آن ها و حتی کیفیت تحقق آن ها 
دســت می زند. بنابراین، بین 
آنچه قصد شده است و آنچه 
اجرا و کســب می شــود، 
تفاوت  طبیعــی  به طور 

وجــود دارد و حتی اگر ظرفیت علمــی و اجرایی نظام را هم 
افزایش دهیم، نمی توان انتظار تناظر یک به یک بین شماره هاي 

یک و سه را داشت.

 یك تبیین بدیل
در مقابل این دو تبیین، مســئله را این گونه باید توضیح داد 
که علت تحقق نیافتن اهداف قصدشــدة برنامة درسی مصوب، 
تحقق ناپذیری آن ها در بســتر مدرسه است. یعنی هم کمیت 
اهداف و هم کیفیت برخی از اهداف قصدشــده، مانع از تحقق 
آن ها می شود. این توضیح، با توسل به تجربه های بین المللی، در 
محدودة کلمات این مقاله مي آید و سپس تجربة پروژة تحقیقِ 

در دست اجرا نیز در ادامه خواهد آمد.
از منظر کمیت اهداف برنامه های درسی رسمی در مدرسه ها، 
کشورهای بســیاری به پدیدة »برنامة درسی متورم یا شلوغ«3 
برخورده انــد که در طول تاریخ نهادی شــدن آموزش و پرورش، 
آرام آرام و تحت تأثیــر عواملی بســیار،  به خصوص ســه عامل 

مداخلة حکومت ها برای انعکاس دیدگاه های 
تخصصی  رشــته های  متخصصــان  خویش، 
)دیسیپلین ها(، وســعت یافتن دامنه و تنوع 
معرفت های بشــر، رخ داده اســت. به عبارت 
دیگــر، از زمانی کــه آموزش و پرورش وظیفة 
حکومت ها شــد و برای آن نهادهایی همچون 
نهاد برنامه ریزی درســی و تألیف کتاب ایجاد 
شد، به دلایل متعددي که اینجا مجال بحثش 
نیســت، محتوای آموزش )یــا همان اهداف 
برنامه( قطور و قطورتر شــده است و گهگاه 
سخن از »حجیم بودن کتاب هاي درسی« در 
ایران هم می شنویم. اما موضوع تعداد صفحات 
کتاب درسی یا تعداد کتاب هاي درسی برای 
یک پایة آموزشــی نیست، بلکه تعداد اهداف 
قصدشده برای هر پایة تحصیلی مطرح است 
که به واســطة آن، کتاب هاي مختلف اصلی و 

کمکی تدوین و تولید شــده اند و به تبع آن، ناشران خصوصی 
نیز برای همان اهداف، کتاب و منابع دیگری تولید کرده اند.

در پهنة بین الملل نیز به موضوع هرس برنامة درســی یا 
کاهش اهــداف، به صورت هاي گوناگون، برمی خوریم. 
برای نمونه، در سال 2004 در سنگاپور، نخست وزیر 
و وزیر آموزش و پرورش وقت، برنامه ای تحت عنوان 
»کمتر تدریس شــود، بیشتر یادگرفته شود«4 را 
اعلام كردند. بر اساس برنامة اعلامی، 
لازم بــود معلمان مدرســه ها در 
خصوص »محتوا، چرایی آموزش 
محتوا و چگونگی آموزش اثربخش 
آن« تأمل كنند. در این بین، نخست وزیر 

علت تحقق نیافتن 
اهداف قصد شدة 

برنامة درسی 
مصوب، تحقق 
ناپذیری آن ها 

در بستر مدرسه 
است. یعنی هم 

کمیت اهداف 
و هم کیفیت 

برخی از اهداف 
قصد شده، مانع 
از تحقق آن ها 

می شود

تفکر علمی، ســواد بدنی، ذوق هنری، بینش تاریخی، ســواد تفکر علمی، ســواد بدنی، ذوق هنری، بینش تاریخی، ســواد 
سیاســی، دیدگاه جغرافیایی، تفکر دینی، رفتار اخلاقی، سواد سیاســی، دیدگاه جغرافیایی، تفکر دینی، رفتار اخلاقی، سواد 
و رفتار زیست محیطی را ندارد. این نبود ظرفیت لازم، در واقع و رفتار زیست محیطی را ندارد. این نبود ظرفیت لازم، در واقع 
اســتلزامات تحقق آن اهداف متعالی را فراهم نمی  كند و وجود اســتلزامات تحقق آن اهداف متعالی را فراهم نمی  كند و وجود 

چنین شکافی طبیعی است.
2. ماهیــت ویژگی آموزش و معلمی این اســت که معلم بر . ماهیــت ویژگی آموزش و معلمی این اســت که معلم بر 
مبنای برنامة درسی رســمی، خود به ساخت مجدد برنامه در مبنای برنامة درسی رســمی، خود به ساخت مجدد برنامه در 
کلاس درس خود و با توجه به نیازهای بچه ها و برداشت معلم کلاس درس خود و با توجه به نیازهای بچه ها و برداشت معلم 
از اهداف، دســت می زند و نمی توان برنامة درسی را به اصطلاح از اهداف، دســت می زند و نمی توان برنامة درسی را به اصطلاح 

معلم« کرد. این دیدگاه ادامه می دهد که اصالتاً معلم« کرد. این دیدگاه ادامه می دهد که اصالتاً »مقاوم در برابر 
تدریــس ماهیتی »هیوریســتیک«2 دارد  دارد 
و معلــم در هر لحظه، با توجه با شــرایط، و معلــم در هر لحظه، با توجه با شــرایط، 
به تفســیر، اجتهاد و تصمیم گیری به تفســیر، اجتهاد و تصمیم گیری 
درخصوص اهداف و شــیوة تحقق درخصوص اهداف و شــیوة تحقق 
آن ها و حتی کیفیت تحقق آن ها آن ها و حتی کیفیت تحقق آن ها 
دســت می زند. بنابراین، بین دســت می زند. بنابراین، بین 
آنچه قصد شده است و آنچه آنچه قصد شده است و آنچه 
اجرا و کســب می شــود، اجرا و کســب می شــود، 
تفاوت  طبیعــی  تفاوت به طور  طبیعــی  به طور 

 یك تبیین بدیل
در مقابل این دو تبیین، مســئله را این گونه باید توضیح داد 
که علت تحقق نیافتن اهداف قصدشــدة برنامة درسی مصوب، 
تحقق ناپذیری آن ها در بســتر مدرسه است. یعنی هم کمیت 
اهداف و هم کیفیت برخی از اهداف قصدشــده، مانع از تحقق 
آن ها می شود. این توضیح، با توسل به تجربه های بین المللی، در 
محدودة کلمات این مقاله مي آید و سپس تجربة پروژة تحقیقِ 

در دست اجرا نیز در ادامه خواهد آمد.
از منظر کمیت اهداف برنامه های درسی رسمی در مدرسه ها، 

کشورهای بســیاری به پدیدة »برنامة درسی متورم یا شلوغ«
برخورده انــد که در طول تاریخ نهادی شــدن آموزش و پرورش، 
آرام آرام و تحت تأثیــر عواملی بســیار،  به خصوص ســه عامل 

مداخلة حکومت ها برای انعکاس دیدگاه های 
تخصصی  رشــته های  متخصصــان  خویش، 
)دیسیپلین ها(، وســعت یافتن دامنه و تنوع 
معرفت های بشــر، رخ داده اســت. به عبارت 
دیگــر، از زمانی کــه آموزش و پرورش وظیفة 
حکومت ها شــد و برای آن نهادهایی همچون 
نهاد برنامه ریزی درســی و تألیف کتاب ایجاد 
شد، به دلایل متعددي که اینجا مجال بحثش 
نیســت، محتوای آموزش )یــا همان اهداف 
برنامه( قطور و قطورتر شــده است و گهگاه 
سخن از »حجیم بودن کتاب هاي درسی« در 
ایران هم می شنویم. اما موضوع تعداد صفحات 
کتاب درسی یا تعداد کتاب هاي درسی برای 
یک پایة آموزشــی نیست، بلکه تعداد اهداف 
قصدشده برای هر پایة تحصیلی مطرح است 
که به واســطة آن، کتاب هاي مختلف اصلی و 

کمکی تدوین و تولید شــده اند و به تبع آن، ناشران خصوصی 
نیز برای همان اهداف، کتاب و منابع دیگری تولید کرده اند.

در پهنة بین الملل نیز به موضوع هرس برنامة درســی یا 
کاهش اهــداف، به صورت هاي گوناگون، برمی خوریم. 
2004برای نمونه، در سال 2004برای نمونه، در سال 2004 در سنگاپور، نخست وزیر 
و وزیر آموزش و پرورش وقت، برنامه ای تحت عنوان 

»کمتر تدریس شــود، بیشتر یادگرفته شود«
اعلام كردند. بر اساس برنامة اعلامی، 
لازم بــود معلمان مدرســه ها در 
خصوص »محتوا، چرایی آموزش 
محتوا و چگونگی آموزش اثربخش 
آن« تأمل كنند. در این بین، نخست وزیر 
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ســنگاپور عبارتي کلیدی داشــت که: »ما باید از سیلابس ها 
بکاهیم تا فرصت کافی برای فراگرفتن تفکر تحلیلی و انتقادی 
برای بچه ها به وجود آید و یادگیری طوطی وار برای آزمون های 

چندجوابی را کنار بگذاریم.«
از منظــر کیفیــت اهداف برنامه های درســی رســمی در 
مدرسه ها نیز می توان دلایلی اقامه کرد که به واسطة ماهیت 
و ذات برخی اهداف که در اســناد رســمی آموزش و پرورش 
از آن ها به عنوان هدف نام برده شــده، اصالتاً در بســتر و بر 
محمل مدرســه محقق نمی شــوند. به تعبیر دیگر، مدرســه 
مرکب و محمل مناسبی برای تحقق چنین اهدافی نیست و 
تأثیرپذیری بچه ها از محیط بیرون از مدرسه 
)رسانه ، خانواده و جامعه( بسیار بیشتر است 
و حتی ممکن اســت تا حد زیادی با آن در 
تضاد باشــد و هدف به ضــد خودش تبدیل 
شود. در حوزة تربیت هنری و تربیت رسانه 
و زیست محیطی می توان مثال زد که پوستة 
دیــن، محیط زیســت، اخلاق و رســانه در 
مدرسه آموخته و سنجیده مي شود و هستة 
این تربیت هــا که نقطة تمرکــز آن اهداف 

بوده، فراموش می شود.
پس، این تبیین بدیــل، به طور خلاصه این 
است که دو اصل »چه چیزی مطلوب است« 
و »چــه چیزی ممکن اســت« در کنار هم و 
در نقطة تعادل باشــند، نــه اینکه مطلوب ها و 
خوبی ها به طور حداکثری به عنوان اهداف 
ذکر شــوند )نگاه کنید به اهداف مصوب 
دوره های تحصیلی( و حتي نیم نگاهی 
به ممکنــات و امکانــات و ظرفیت ها 
نشــود. نتیجه این می شود که اهداف در 
سطح اسناد و اهداف در سطح کلاس درس 
دچار شکاف عظیمی می شوند. محصول 
جانبــی چنین نگاهــی از خود محصول 
آســیب زننده تر  و  گران ســنگ تر  اصلی 
است: مدرســه از اهدافی که اصالتاً برای 
آن برپا شــده است باز می ماند. بچه ها 
در نیــل به اهداف آمــوزش پایه هم 
توفیق نمی یابنــد و در چرخة معیوب 
نابرابری به  بــه دسترســی-  نابرابــری 
دســتیابی می افتند. دسترسی به سواد 
پایه )همچون خواندن و نوشتن دقیق 
و تحلیل های علمی و ریاضی( است 
که امــکان دســتاوردهای بعدی در 
حوزه های دیگر علمی و کاری را برای 

فرد فراهم می  كند.

 خلاصه ای از پروژة در حال انجام
در ســال 1391 بــا حمایت یکی از خیرین آموزشــی که به 
مدرسه داری علاقه ای ندارد و بیشتر به تغییر نرم افزار آموزشی 
)الگوهای آموزشــی( علاقه مند اســت، کار تحقیق شروع شد. 

سؤالات اصلی پیش روی این تحقیق بلندمدت عبارت اند از:
1( چه چیزهایی ارزش فراگرفتن دارند؟

2( اولویت بندی این چیزهای ارزشــمند با عنایت به شرایط 
حال و آیندة بشر کدام است؟

3( کدام یک از این محتواهای ارزشمند در بستر مدرسه قابل 
تحقق است و کدام یک نیست؟

4( ظرف زمانی آموزش مدرسه ای چقدر است؟
5( زمان لازم برای آموزش محتوای ارزشــمند اولویت بندی 
شــده چقدر اســت تا حداقل 80 درصد از بچه ها به تسلط 80 

درصدی در آن محتوای ارزشمند برسند؟
6( چقــدر از محتوای ارزشــمند )مظــروف( در ظرف زمان 

آموزش رسمی می گنجد؟
7( محتوای منتخب را با چه توالی و سرعت پیشرفتی باید در 

برنامة یک سال تحصیلی چید؟
8( بستر مناسب آموزش این محتوای منتخب ارزشمند خالص 
چیست؟ )براي مثال، داستان های سریالی با شخصیت هایی که با 
بچه ها بزرگ می شوند، به اضافة انیمیشن های مرتبط و فیلم های 
مرتبط با آن ها، یک کتاب اصلی داســتان یا همان کتاب اصلی 
درس کــه همة مفاهیم و مهارت هــای منتخب را از حوزه های 
رشــته  های گوناگون در برگرفته باشد؛ به همراه کتاب های کار 

و تمرین(.
9( سنجش های اصیل مبتنی بر برنامه  هاي كاربردي موبایلي 
که معلــم دربارة همان اهداف ارزشــمند منتخــب از بچه ها، 
به طور غیرمستقیم یا مســتقیم، به عمل می آورد و در پروفایل 

الکترونیکی دانش آموز ثبت و ضبط می شوند.
10( هدایت تحصیلی بچه ها و توجه به اســتعدادهای فردفرد 
آن ها براســاس پروفایل بلندمدتی که در دوره هاي دبســتان و 

متوسطة اول درست شده است.
در حال حاضر، برای سؤال اول که سؤالي مهم و پایه ای است، 
پاســخ هایی استخراج شــده اند که مبادی آن هم پژوهش های 
نظری اســت و کندوکاوهــای تجربی و گفت وگــو با معلمان، 

کارفرمایان، بچه ها، والدین و متخصصان موضوعی. 

 پی نوشت ها
1. Mike Schmoker
2. Huristic 
3. crowded curriculum
4. Teach less, learn more

موضوع تعداد 
صفحات کتاب 
درسی یا تعداد 
کتاب هاي درسی 
برای یک پایة 
آموزشی نیست، 
بلکه تعداد اهداف 
قصد شده برای 
هر پایة تحصیلی 
مطرح است
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